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 Ideological  ايدئولوژيکمسائل 

 
  محمد جعفری

 ٢٠١٨ جولای ٢۵

  ،ولايت فقيه
  ام ديننه   بدعت  و  فرعونيت ب 

١١ 

 
  محمد جعفری

  خاصه ھای قسط و عدالت 

  .به آن نشان داده شدوضوح خاصه ھای زير در مورد قسط و عدالت و قائمين ه در آياتی که ذکر شد، ب 

  .  قسط و عدالت امر خداوند است و ھر کار زشتی ضد قسط است-١

  . مؤمنان بايد به عدل و داد قيام کنند و گواه بر اجرای آن باشند-٢

  . ضد خود و پدر و مادر و بستگانه شھادت و سخن به حق بايد داد حتی ب-٣

  .ا دشمنان خود  شھادت به حق دادن و با عدالت رفتار کردن  حتی ب-۴

  .ھی است و مانعين گسترش و اجرای آن زورمداران و قدرتمندان ھستند قسط و عدالت از آيات ال-۵

  . قسط و عدالت، عھد و پيمان خداست و بايد به پيمان خدا وفا کنند-۶

  . قائمين به قسط،، به صلح و آشتی امر می کنند-٧

    . قسط و عدالت، خود ميزان ھمۀ امور است-٨

وضوح بيان شده است، می رساند که قيام به عدل و داد و ه ّ اندک توجه به آيات بينات قرآن و خاصه ھائی که در آن ببا 

ًم دادن به آن در جامعه، دقيقا به معنای برقراری حکومت برای تدبير امور مملکتی ابا آن نشانه ھای ذکر شده و انتظ

عھدۀ پيامبران و رھبران  ه  آن بھی، اجرایيک از آيات ال در ھيچ. ار شده استاست و آن ھم بر عھدۀ خود مردم واگذ

ھی واگذار نشده است بلکه آنچه را پيامبران مأمور شده اند، اين است که امر پروردگار را به مردم ابلاغ کنند و علاوه ال

ھد قائم به قسط است، که پروردگار خود شا بر آن ميزان سنجش حق و باطل را روشن برای مردم بيان کنند و ھمچنان
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 به عدل و داد قيام کنند و پيامبران نيز شاھد بر مردم و اجرای آن ھستند تا آنھا با کمک ميزان و سنجش حق و باطل

  .د و بدانند که قسط و عدالت نزد خداوند، ميزان و محک ھمۀ امور استسوی رشد، رھنمون شوه جامعه ب

ّو وظايف و ميزان سنجش حق و باطل فرستاد، تا بعد از آن حجتی بر خدای متعال، رسولان خود را با اين اوصاف 

  .احدی باقی نماند

ِرسلا مبشر  َ ُّ ً ِن و منذريُّ ِ ُ َ َن لئلا يَ ِ َكون للناس عليَ َِ َّ ِ الله حجة بعد الرسلیُِ ُّ ََّ ْ َ ُ ُ ِ ِو كان الله عز َّ َ َُ َّ ِزا حكيَ َ   ًما يً

آنسان که برای مردم حجتی بر خدا نماند و خدا عزيز و  ده باشد،رسولی فرستاد تا ھم بشارت دھنده و ھم ھشدار دھن" 

با وجودی که روشن شده است که وظيفۀ رسولان و پيامبران جز ابلاغ رسالت نيست، معھذا، باز با ) ٢٣(."حکيم است

ل بعد می آورم ھی را از آنھا نھی فرموده است، در فصا که قرآن، پيامبران و رھبران الاستعانت از قرآن، تمام اموری ر

  . تا اذھان روشن شود و جای اعوجاج باقی نماند

  

 فصل چھارم

   امور نھی شده بر پيامبران در قرآن 

وسيله و يا با کمک ه  خداوند، پيامبران را از نزديک شدن به اعمالی که تمام قدرتمداران و سلطه گران و ديکتاتوران ب

ً را به زير سلطۀ خود می کشند،   اکيدا برحذر می دارد و در مواردی به آنھا، خود را بر مردم حاکم می گردانند و آنھا

کند که مبادا به آنھا  نزديک بشود، زيرا خداوند آن امور را تنھا به خود واگذار کرده  و در اختيار  پيامبر عتاب می

کن به بھترين وجھی وظيفه ھوش باش و سعی ه ب: پس به پيامبر می گويد. مطلق اوست و  پيامبر را بدانھا راھی نيست

  :ويژه پيامبر اسلام، عبارتند ازه بنابراين امور سلبيۀ پيامبران و ب. عھده ات گذاشته شده است را انجام دھیه ای که ب

  

 دست پيامبر نيسته  امور مردم ب-١

ْس لك من الأمر شىيَل  ِْ َ َ ِ ْء أو  َ َ َتوب عليٌ ْھم أو يَُ َ ْ ُعذبھم فإنھم ظلمويِ ِ ْ ُْ َُّ ِ َ َ     نََِّ

ای پيامبر، به دست تو کاری نيست، اگر بخواھد به لطف خود از آن ھا  در می گذرد و اگر بخواھد به جرم آن مردمی " 

        )١(."ند، آنھارا عذاب می کندارا که ستمگر

 دست پيامبر، مالک ھر چيزی اوست پس ھر کس را که بخواھده دست خداست و نه به منظور اين است که امور مردم ب

  .می آمرزد و ھر که را که بخواھد عذاب می کند و  پيامبر  اختياردار امور زندگی مردم نيست 

  

  حق از سوی پروردگار است و نه پيامبر-٢

ْو قل الحق من ربكمفمن شاء فل  َْ ََ ََ ْ ِّ َّ ِ ُّ َ ِ ْؤمن و من شاء فليُ َ َ ََ ِ ْكفريْ ُ ْ   

يعنی ) ٢(."ايمان بياورد و ھر کس که خواھد کفر ورزدو بگو حق از سوی پرودگارتان است، پس ھر کس که خواھد " 

ای پيامبر تو فقط بايد امر مرا به مردم برسانی و به امور ديگر کاری نداشته باشی، ھر که خواھد ايمان بياورد و ھر که 

  .خواھد کفر بورزد

  

  ھدايت مردم با پيامبر نيست-٣

َس عليَّل  َك ھداھم و لكن الله يَ ََّ َّ َ ْ ُ ِھديَُ    ُشاء يمَن  یْ

      )٣(."ھدايت کسان با تو نيست بلکه خدا ھر که را بخواھد، ھدايت می کند" 
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عھدۀ تو نيست ه در اين جمله روی سخن، مستقيم با پيامبر است که مخاطب قرار گرفته، که ای پيامبر حتی ھدايت آنان ب

  .و اين خداست که ھر کس را بخواھد، ھدايت می کند

  .ويشتن را ھدايت و يا گمراه می کند ھر کسی خود خ–١/ ٣ 

َمن اھتد  َ ْ ِ َ فإنما یَّ َّ ِ ِھتديَ َ ِ لنفسهیْ ِ ِْ َو من ضل فإنما  َ ََّ ِ َ َّ َضل عليَ َ ُّ َھاو لا تزر وازرة وزر أخريِ َ َ َْ ُْ ِ ٌ ِ َِ َُ ِو ما كنا معذبيَ ِّ َ ُ َّ ُ َ َن حتيَ ً نبعث رسولا یَ َ َ ْ َ  

ود جز اين نيست که خود، خويش را گمراه کرده است و ھر کس خويشتن، خويش را ھدايت می کند و ھر کس گمراه ش"

      )۴(."نگيزيم کسی را عذاب نمی کنيم نمی کشد و ما تا رسولی را بر نيھيچ گناھکاری بار گناه ديگری را بر دوش

  . اگر خداوند می خواست قادر بود که تمامی مردم را به ايمان آوردن وادار کند-٢ /٣ 

بر . نددب را گوشزد می کند که اگراو می خواست، تمامی مردم روی زمين ايمان می آورخداوند به پيامبر اين مطل

  . اجبار مردم را وادارد که ايمان بياورندبا يا پيامبر و کسی نيست که به اکراه

َو لو شاء ربك لامن من ف  ََ َ ُّ َ َ َْ ِ الأرض كلھم جمیَ َ ْ ُ ُّ ِ ْ َعاأ فأنت تكره الناس حتيَ َّ ُ ِ ْ ُ َ ََ ُكونوا مي یً ُ ِؤمنُ ِ   نَ يْ

 را  مردم روی زمين، ايمان آوردند،  آيا تو می خواھی که مردمۀاگر پروردگارتو می خواست، چنان می کرد که ھمو " 

   )۵("مجبور کنی که ايمان بياورند

  

    پيامبر وکيل مردم نيست-٤  

َإنا أنزلنا عل َ َ َْ َ َّ َّك الكتب للنايِ ِ َِ ّس بالحقْ َ ْ ِ َفمن اھتد  ِ َ ْ ِ َ ْلنف فیَ َ ِسهِ َو من ضل فإنما  ِ ََّ ِ َ َّ َضل عليَ َ ُّ َھاو ما أنت عليِ َ َ َ َ َھم بوكيَ ِ    لٍيِ

پس ھر کس از ھدايت بھره مند شد به نفع خود . ما اين کتاب را که بر تو نازل کرديم برای مردم و بحق نازل کرديم" 

    )۶(."اوست و ھر کسی گمراه گردد، عليه خود اوست و تو وکيل مردم نيستی

َ و م« َا أنت علَ َ َھم بوكيَ ِ ول باشی و در نتيجه تلاش کنی ؤون آنان مسؤ  يعنی امر آنان به تو واگذار نشده تا در تدبير ش »لٍيِ

  .وليتی نداریؤتو از اين بابت ھيچ اختيار و مس. تا ھدايت را به ھر نحو که شده در دل آنان وارد سازی

  .دنش، او وکيل آنان نيستوسيلۀ قومش و حق بوه  با وجود تکذيب پيامبر ب– ١/۴

َو كذب به قومك و ھو الحققل لست عل  َ َّ َُّ ُّ َ ْ َ َ َُ ُ ْ َ ِ ِ ِكم بوكيَ َ ِ   لٍ يُ

         )٧(."بگو، من بر شما وکيل نيستم. و قوم تو دروغ شمردند و آن حق است" 

ھا بگو اختيار شما از چنين قومی اعراض کن و به آن: کنايه است و می خواھد بفرمايد" لست عليکم بوکيل" سياق جملۀ 

  .تنھا وظيفه دارم که ھشدارتان دھم. به من واگذار نشده است

  . پيامبر کارگزار مردم نيست-٢/۴ 

َأ رء  َ َت من اتخذ إلھه ھواه أ فأنت تكون عليَ َ ََ َُ ُ َ ََ ََ ُ َ ُ َ ِ ِ َه وكيَ   ًلايِ

که آنھا را ول کن  يعنی اين )٨("آيا کسی که ھوس خويش را خدای خويش گرفته نديدی؟ مگر تو کارگزار او ھستی؟" 

  .گزار خود ھستندرآنھا خود کا.  کارگزاری آن ھا را نداریۀتو وظيف

سوی رشد ه باز خطاب به پيامبر است که او وکيل و سرپرست و قائم به امور کسی نيست تا به دلخواه خود، او را ب

ِ إنك لا تھد«. ھدايت کند، او چنين اختياری ندارد ْ َّ ْ من أحببیِ َْ َ ْ َّ و ما أنت بمسمع من ف"که   يا ھمچنان)٩(» تَ ٍِ ُ ِ َ َ ِ القبوریَ ُ ُ وما ْ

تو نمی توانی مردۀ در گور را " يا " تو نمی توانی ھر که را دلت خواست ھدايت کنی" " ٍانت بمسمع من فی القبور

َو ما جعلنك عل   )١٠("بشنوانی َ َ ْ َ َ َ ِھم حفيَ َ ْ َظاو ما أنت عليِ َ َ َ َ ِھم بوكيً َ ِ ْ   لٍ يِ

          )١١(."رخدا می خواست، شرک نمی آوردند، ما ترا نگھبان نکرديم وعھده دار امور شان نيستیاگ" 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 در حقيقت رسول خدا را تسليت می دھد و می فرمايد، تو فقط وظيفه ات را به انجام برسان و کاری به کارھای تاين آي

  .سوی من باز خواھند گشته ی؛ عاقبت آنان بچه ترسی دار. ديگر نداشته باش که تو  حفيظ و  وکيل آنان نيستی

   پيامبربر مردم وکالت ندارد-٣/۴

ِو الذ  َّ ِن اتخذوا من دونه أوليَ ِ ِ ِْ َ ُ ُ َ ِاء الله حفيَ َ ُ َّ َظ عليَ َ َھم و ما أنت عليٌ َ َ َ َ ْ ِھم بوكيِ َ ِ   لٍ يِ

             )١٢(."لت نداریو کسانی که غير از خدا اوليائی می گيرند، باز خدا نگھبان آنھا است و تو بر آنان وکا"

 بايستی به غير از خدا اوليائی برای خود نگيرد ولی باز کسانی که به ھيچ کسی خداوند روشن می سازد که تدر اين آي

غير از او، برای خود اوليائی می گيرند و به دنبال قدرت و کسب انواع آن می روند، از آنان نيز غافل نيست و در اين 

ال می ؤنه وکيل مردم است و نه از اعمال آنان از وی س.  جز ابلاغ رسالت، وظيفۀ ديگری نداردميان رسول خدا به

  .زيرا ھر کسی در گرو اعمال خويش است. شود

   خدا، خود بھتر می شناسد و تو وکيل نيستی-۴/۴

َربکم اعلم بکم ان يشاء يرحمکم او ان يشاء يعذبکم و ما ارسلناک عليھم وکيلا ّ  

تاده ايم ذابتان می کند، و ما ترا نفرسعشما رحم کند و اگر بخواھد ه ن شما را بھتر می شناسد اگر بخواھد بپروردگارتا" 

       )١٣(".که وکيل ايشان باشی

ما ترا وکيل مردم قرار نداده و امر ايشان را به تو واگذار نکرده ايم تا اختيار داشته : خداوند خطاب به پيامبر می فرمايد

  .که خواستی بدھی و ھر که را خواستی محروم کنیباشی به ھر 

   حق از جانب خداوند آمده و پيامبر وکيل مردم نيست- ۴/۵

ْقل   َھا الناس قد جاءكم الحق من ربكمفمن اھتديَأيُ َ ْ ِْ َ َ َْ ُ َِّّ َّ ِ ُّ َ َ َْ ُ َ فإنما یَ َّ ِ ِھتديَ َ ِ لنفسهیْ ِ ِْ َو من ضل فإنما  َ ََّ ِ َ َّ َضل عليَ َ ُّ َھاو ما أنا عيِ َ َ َ َ َكم بوكيَلَ ِ     لٍيُ

سود خود ھدايت يافته و ھر که گمراه ه بکو ای مردم؛ اين حق از پروردگارتان سوی شما آمده، ھر که ھدايت يابد، ب" 

"  آشکار است که جملۀ ً شريفه، کاملات در اين آي)١۴(."و من عھده دار امور شما نيستم. ضرر خود گمراه شدهه شود، ب

کس نمی  که ھمۀ انسانھا در آنچه برای خود انتخاب می کنند، آزادند و ھيچ می است به ايناعلامی عمو...." فمن اھتدی

ھر کس به راه حق برود، سودش عايد خودش می شود و ھر کس از آن روی . تواند آزادی انتخاب را از کسی سلب کند

  .بگرداند، ضررش متوجه خودش می شود

   آزار موقوف و خدا کارگزار است-۴/۶ 

ِ تطع الكفروَ لا  ِ َِ ْ ِن و المنفقيُ ِ َ ُ ْ َ َن و دع أذاھم و توكل عليَ َ َْ َ َ ََ ْ ُ َ َ ِ اللهیْ َو كف َّ َ َ باͿ وكیَ ِ َّ    لايِ

ّ، و بر خدا توکل کن و خدا برای ]واگذار کن[و کافران و منافقان را اطاعت مکن، و آزارشان را بگذار" 

       )١۵(."کافی است] کارگزاری آنھا[کفالت

که منافقان و   مانند بعضی از آيات ديگر به پيامبر قوت قلب می دھد و ھم او را به خاطر اينتر اين آيخدای متعال، د

ُو دع اذاھم." کافران به او آزار می رسانند، او را از آزار رساندن به آنھا برحذر می دارد َ َ ، يعنی آنچه به تو آزار می "َ

آن بر ميا و توکل به خدا کن و خدا را وکيل خود، در رفع و دفع اين رسانند، رھا کن، و در مقام پی گيری و مقابله با 

  .آزار بدان که خدا برای کارگزاری امور کافی است

  :ھمانگونه که در آيات مختلف توضيح داده شد، وکيل عبارت است از

وی داده شده که ه ر بدست اوست و يا به او واگذار شده، و يا اختياه کسی و يا شخصی که ادارۀ امورفردی و يا جمعی ب

ه وليت آن بؤبه اداره و تدبير امور شخصی و يا جمعی و يا ملت و کشوری يپردازد و خلاصه کار گزاری امور و مس

  .دست وی باشد
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را فکر و يا دستمايه کند و با کمک آن وکالت  خداوند در آيات بيناتی که گذشت ھر نوع بھانه ای را که بشود، پيامبر آن

دم تحميل نمايد، بشدت از وی سلب می کند و با صراحت ھر چه تمامتر به رسول خود گوشزد می کند و خود را بر مر

  : وی می گويده ب

تو ای پيامبر وکيل مردم نيستی و ترا نشايد که عھده دار و اختيار دار آنان باشی و ما ترا نفرستاده ايم که وکيل مردم 

 . است برسان و ما خود برای کارگزاری و کفالت امور مردم کافی ھستيمتو فقط وظيفه ات را که ابلاغ رسالت . باشی

   

  پيامبر حفيظ و نگھبان بر مردم ھم نيست-٥

 می دارد و ھدار و مراقبت کننده آمده است و خدا پيامبر را از اين امر نيز بر حذرحفيظ در لغت به معنای نگھبان، نگ 

  .فرستاده نشده استھبانی مردم و اين امر می فرمايد که برای نگ

َطع الرسول فقد أطاع اللھو من توليَّمن   – ١/۵ ََ َ َ ََّ َ َ ْ َ َ َّ َ فما أرسلنك علیِ َ َ ْ ْ َ َ ِھم حفيَ َ ْ  ًظا يِ

ھر که اين پيغمبر را فرمان برد، خدا را فرمان برده است و ھر کس پشت کند، ما ترا به نگھبانی آنھا نفرستاده " 

  .شيدن بگوئی که من برای نگھبانی و حفظ و حراست از شما بايد چنين و چنان کنمکه با به سلابه و به ميخ ک) ١۶(."ايم

 بصيرت به آنھا بنگرد به سود خود اوست ۀھر کس با ديد.  راه رشد و روشنگری از سوی پروردگار آمده است-٢/۵

َّقد جاءكم بصائر من ر: ه است و پيامبر نگھبان آنان نيستوگرنه اوست که زيان کرد ِ ُ َ َُ َ ْ ِبكمفمن أبصر فلنفسھو من عمَ ِ َِ ْ َْ ََ ِ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ُ  یِّ

َفعل َ َھاو ما أنا عليَ َ َ َ َ َ ِكم بحفيَ َ    ظٍيُ

ديدۀ بصيرت بنگرد به سود خود ه راستی روشنگری از سوی پروردگارتان برای شما آمده است، پس ھر کس بب" 

        )١٧("اوست و ھر کس از سر بصيرت ننگرد به زيان خود اوست، و من نگھبان شما نيستم

 نه امر آنان به تو واگذار شده و نه وکيل ، بھانۀ شرکامبر خاطر نشان می کند که به و باز و از راه تکراربه پي-٣/۵ 

َو لو شاء الله ما أشركواو ما جعلنك عل: آنان ھستی ََ َ ْ َ َ ََ ََ َ َُ َ ُ َّ ِھم حفيْ َ ْ َظاو ما أنت عليِ َ َ َ َ ِھم بوكيً َ ِ ْ    لٍ يِ

        )١٨("آنان وکالت نداریرک نمی ورزيدند و ما ترا نگھبان آنان قرار نداديم و تو بر و اگر خدا می خواست ش" 

تو از چه نگرانی اگر خداوند می خواست قادر . ای پيامبر، توجه داشته باش که تو را نگھبان و وکيل آنان قرار نداده ايم

  . نگرانی تو مورد ندارد. بود که آنھا را وادارد که شرک نورزند

   در ھر حال پيامبر حفيظ بر مردم نيست-۵/۴ 

ِاستج  َبوا لربكم من قبل أن يَ ِ ْ َ ِّ ُ ِّ َ ِ ٍوم لا مرد له من اللھما لكم من ملجإ ي یْأتيُ َِ َْ َّ ِ ٌِّ ُ َ ََ ََّ َ ُ َّ َّومئذ و ما لكم من نكيْ ُِّ َ َ ََ ٍ َفإن أعرضوا فما أرسلنك * رٍ يْ ْ ْ َ ََ َ ََ ْ ْ ِ
َعل ِھم حفيَ َ ْ َظاإن عليِ َ ْ ِ َك إلا البيً ْ ُلغِ َ     

پروردگارتان را اجابت کنيد که در آن روز  که روزی بيايد که از جانب خدا بازگشت ندارد، پيش از آن] ای مردم"[

عھدۀ تو جز بلاغ ه اگر روی بگردانند ما ترا به نگھبان آنان نفرستاده ايم، و ب. پناھگاھی نداريد و انکار کردن نتوانيد

       )١٩(."نيست

 خداوند، خطاب را متوجه رسول ۴٨ تخطاب به کفار و اتمام حجت به آنان است، سپس در آي، ء شعرا۴٧ تدر آي

کرده است، تا به پيامبر اعلام نمايد، مأموريتی که بر دوش وی نھاده شده، تنھا تبليغ رسالت است، نه بيشتراز ) ص(خدا

ول ايمان و اطاعت آنان باشد، تا خود ؤمردم، مسکه نگھبان  او را فرستاده تا دين خدا را به مردم ابلاغ کند ونه اين. آن

را موظف بداند که آنھارا از اعراض کردن باز بدارد و در اين راه خود را به رنج و سختی اندازد تا شايد مردم بوی 

  . روی آورند

  ادامه دارد
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